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 ذوالقرنين کيست؟
 

 عرض سلام ادب و وقت بخير دارم خدمت شنوندگان عزيزجمال افتاب
 

از اين که در خدمت شماعزيزان ھستم درقالب اين برنامه خداوند را شاکرم. چند وقت پيش بحثی 
در کشور صورت گرفت.يکی از سوره ھای خيلی  درمورد ذوالقرنين مطرح شد و سخنرانی ھايی

عجيب و پر از سوال در قران سوره کھف است. سوره ی کھف درباره افراد مختلفی صحبت ميکند از 
جمله:درباره اصحاب کھف، ذوالقرنين وغيره . به خصوص در مورد ذوالقرنين که مباحث درباره ان 

. ما می خواھيم درباره ذوالقرنين صحبت کنيمزياد و در تفاسير مختلف از ان سخن گفته شده است  . 
 

در برھه ای کانديدای ذوالقرنين اسکندر ،پادشاھان يمن ،وين جنگ چينی و امثال مختلف بود. که قسد 
منتھی بعد از نوشته شدن کتاب ذوالقرنين نوشته اقای ابوالکلام ازاد بحث  . پرداختن به انھا را نداريم

  . رين شباھت رابه ذوالقرنين درکورش ميبينيمکورش ھم مطرح شد وما بيشت
( وازتو ١حال که شما از قران درباره ذوالقرنين سوال می پرسيد [ وَيسَئلَونکََ عَن ذِِ◌ی القرنيَنِ ]

درباره ذوالقرنين سوال می پرسند ) چرا کلمه ی ذوالقرنين ؟ به خاطر اين که در کتاب دانيال نبی از 
ين يا ذوغرانين يادشده يھوديانی که با ان نام اشنا بودند ھمان اسم را به ذوالقرنين به عنوان ذوقران

پيامبر منتقل می کردند. از چه طريق ؟ از طريق ان اعرابی که می رفتند از پيامبر سوال بپرسند تا 
بتوانند پيامبر را محک بزنند. عده ای از اعراب نزد بزرگان يھود رفتند و گفتند : کسی امده ادعای 

مبری کرده ما می خواھيم او را محک بزنيم ان ھا گفتند: از او درمورد ذوالقرنين بپرسيدپيا بگوييد  . 
ذوقرنين کيست ؟ اعراب نزد پيامبر(ص) امدند و گفتند : ذوالقرنين کيست ؟ و خداوند متعال جواب ان 
حمله می کند و ذوالقرنين يک حمله به غرب و يک حمله به شرق داشته و سپس به شمال  . ھا را داد

يأجوج ومأجوج را می راند و سدی می سازد که انھا از ان زمان به بعد نمی توانند از ان جاعبور 
 .ذوالقرنين با تاريخ کوروش شباھت دارد.کنند 

 
 کوروش

 
کوروش اول يک حمله به سمت ليديه و بعد يک حمله به شرق دارد و اقوام وحشی را که از شرق به 

کردند دفع می کند و احتمالا به سمت دارالاين می ايد. منطقه ی داریال که احتمالا ايران حمله می 
برگرفته از واژه ی ترکی داريول است به معنی راه تنگ : ( دار= تنگ و يول = راه ) يک تنگه ای از 

ن قديم بوده و به قولی بعد از کورش ان مکان را ديوار کشی می کردند ، قلعه سازی می کردند درزما
 . ساسانيان قلعه ساختند و غيره . او ان جا را بست و انھا ديگر نتوانستند حمله کنند

 . ابوالکلام ازاد می گويد : تکه ھايی از ان اھن ھا ھنوز ھست
البته من سندی به ان شکل يعنی تصويری نديدم و نه به ان منطقه مسافرتی داشته ام . به ھر حال 

د داردعکس ھايی بعضا در اينترنت وجو . 
 .خب اين يک نگاه خيلی ابتدايی به قران است شما امديد و قران اين را به شما داد

 
قران سفره است و بطون مختلفی دارد. برای مثال : شما کنار سفره می اييد به ھمسرتان ، مادرتان می 

ه می گويند : گوييد: يک لقمه برای من درست کن تا بخورم . برای کسی که عجله دارد و غذا اماده نشد
يک دسر يا غذای حاضری بخور و برو. اما کسی که فرصت دارد صبرمی کند تا غذای اصلی اماده 

 . شود . غذا رابخورد و بعد برود



کتابی نوشته شده به نام ذوالقرنين نوشته اقای درمورد ذوالقرنين اخيرا نگاه جالبی به وجود امده 
امام حسن عسکری (ع) برخورد کردم که واقعا تکان دھنده بود بنده به حديثی از اقا  . عبدالله مستحسن

و در اخر مقاله به ان می پردازم . در اين کتاب برای ذوالقرنين يک موضوع جديد مطرح شد . 
الحمدͿ خيلی از مطالب در اين کتاب مطرح شده . من يک سری بحث ھا ونقدھا به ان کتاب دارم البته 

ھای جديد ھم دارم که مجموعا خدمت شما عرض می کنمخيلی جزئی است يک سری بحث  . 
 اين ايات خيلی پيچيده و پر از سوال است

 . 
 ( يسَئلَونکََ عن ذِی القرًنيِنِ ]( از تو درباره ذوالقرنين ميپرسند ]

 )] ( بگو به زودی چيزی ازاو برای شما خواھم خواند ) يعنی وعده٨٣قلُ سَاتَلوا عَليَکُم مِنهُ ذِکرًا ( ]
اينده می دھد. اين خيلی عجيب است با اين که می گويد در اينده می گويم اما بلا فاصله ايات را می 

 . اورد
 

يک سری مباحث مطرح شد گفتند : چون پيامبر نگفت انشاءا... من جوابش را ميدھم خدا چھل روز 
د.يعنی خداوند متعال می اما اين مباحث شأن پيامبر را پايين می اور .بعد ايه ھا را به پيامبر گفت 

خواھد شأن پيامبرش را پايين بياورد ؟!! نزد مشرکين و کفار شأن پيامبرش را خورد می کند ؟!! که 
 !!!چرا انشاءا.. نگفتی

 
خب اين مسائل از شأن پيامبر اسلام که اشرف مخلوقات است واقعا به دور . يک مقدار در اين مسائل 

 . دقت کنيد
ناّ لهَ, گفت : در اينده دربا ره ان صحبت خواھم کرد يا تلاوت خواھم کرد در اينده خواھند امد.[ انِاّ مَکَّ

٨۴فیِ الارَضِ وَ ءاتيَناهُ مِن کُلِّ شَیءٍ سَببَاً( ) ] 
قران می  . ايه ای بسيار عجيب خداوند قدرتی برای ذوالقرنين مطرح ميکند که برخی پيامبران ندارند

را داده بوديم [ وَاتيَناهُ مِن کُلِّ شَیءٍ سَببَاً ] يعنی سبب ھر چيزی را (ھمه  گويد : ما به او تمکن در زمين
ھر چيزی که از ذھن شما بگذرد . [ مِن کُلِّ شَیءٍ ] استثنا ندارد سبب ھمه چيز  . چيز را) به او داده بود

 . را ذوالقرنين دارد
 

٨۵باً (او از يکی از اين سبب ھا استفاده ميکند . [ فاَتَبعََ سَبَ  )] به ٨۶حَتیّ اذِا بلَغََ مَغرِبَ الشَّمسِ ( ] [ (
محل غروب خورشيد می رسد ما در اين باره بحث داريم . محل غروب خورشيد کجاست ؟ می توانيد 
روی کره ی زمين يک جايی را مشخص کنيد که محل غروب خورشيداست ؟ مغرب يعنی کجا ؟ شما 

؟ کره ی زمين گرد است . ھمه جای ان مغرب است از چه نظر محل غروب خورشيد می گوييد  در  .
٢قران داريم [ رَبُّ المَشرِقيَنِ وَ رَبُّ المَغرِبيَنِِ◌ ] اصولا ما اين ايات را  ٣رَبِّ المَشارِقِ وَالمَغارِبِ ] ] 

به عنوان معجزه ی قران بيان می کنيم . در بحث فيزيک و زمين شناسی خدا اشاره کرده زمين به 
از مشرق و مغرب است که در کره وجود دارد و از معجزات قران استشکلی پر  به مغرب شمس  . 

 رسيد يعنی چی ؟ يعنی کجاست ؟ 
 

امريکا برای ما مغرب و ژاپن برای ما مشرق است . اما ژاپن برای امريکا مغرب است . مطلب جالب 
را يافت . اصل موضوع برپايه وَجَدَھا ) ان  ) اين جاست که قران می گويد : اين جا خورشيد را ديد

يعنی موضوع سفر اول خورشيد است . خورشيد کجا غروب می کند ؟ [حَتیّ اذِا  . خود خورشيد است
بَ وَ امِّا انَ بلَغََ مَغرِبَ الشَّمسِ وَجَدَھا تغَرُبُ فی عَينٍ حَمِئةٍَ وَ وَجَدَ عِندَھا قوَمًا قلُنا يا ذَا القرَنيَنِ امِّا انَ تعَُذِّ 

)] بر چشمه ی اب تيره ای [ فی عَينٍ حَمِئةٍَ ٨۶تـَخِّذَ فيھِم حُسناً(تَ  برخی برای اينکه بتوانند اين را در  [ 
لجن فرو می رود معنی کنند لفظ قرائت قران را تغيير دادند . گفتند : حمئه نبوده حاميه بوده يعنی به 

د . در ان جا يک قوم را پيدا می ميکند خاطر ان پيش انگاری که در ذھنشان بود اين کار را انجام دادن
 . خورشيد در چشمه اب تيره و گل الودی فرو می رود . ان جا قومی را پيدا می کند



 
قلُنا يا ذَا القرَنيَنِ ] پس خدا  ] : زمانی که ذوالقرنين قومی را پيدا کرد خدا با ذوالقرنين صحبت می کند

برخی به جای اينکه توجيه کنند که  . ره نمی کندبا او صحبت می کرده و قران به واسطه ای اشا
ذوالقرنين چه طور حرف خدا را می شنيده و خيلی ارتباط وسيعی داشته گفتند : پيامبری با او بوده مثلا 

: اسکندربوده که خضر پيامبروحی را می گرفته و به او می گفته . پس خدا با ذوالقرنين صحبت می 
وَ امِّا انَ تتََّخِذَ فيھِم حُسناً کند . [ امِّا انَ تعَُذِّبَ  اختيار با توست) يا عذاب می کنی يا در ميانشان )) [

می تواند انھا را ببخشد و يا  !! اقای ذوالقرنين عجب قدرتی دارد . (روش نيکويی پيش می گيری
 حضرت يونس يک اجتھاد غلط بر امتش می . عذاب کند . يعنی قدرتی که حضرت يونس پيامبر ندارد
کند و خدا اورا درون شکم نھنگ می اندازد . اما اين جا ميگويد : اختيار با توست می خواھی ان ھا 

 .را عذاب کن يا ان ھا را ببخش 
 

ان جا به راستی در محل غروب است يا در زمان غروب ؟ نمی دانيم چيست که برمبنای خورشيد 
بهُ, ثمَُّ معرفی شده . مگر ان جا قوم بدی وجود دارد که بايد  عذاب شوند ؟ [ قالَ امَّا مَن ظَلمََ فسََوفَ نعَُذِّ

بهُ, عَذاباً نکُرًا ( بهُ, ] ( گفت اما ھر ٨٧يرَُدُّ الِی رَبِّه فيَعَُذِّ )] ذوالقرنين گفت : [ قالَ امَّا مَن ظلَمََ فسََوفَ نعَُذِّ
قولی وعده سر خرمن داد !! عجب چرا ان ھا را عذاب نکرد ؟! به  ( که ستم ورزد عذابش خواھيم کرد

بهُ, عَذاباً نکُرًا سپس به سوی پروردگارش باز  ) [ او وعده اينده می دھد . [ ثمَُّ يرَُدُّ الِی رَبِّی فيَعَُذِّ
گردانيده می شود ان گاه او را عذابی سخت خواھد کرد ) اگر من ان ھا را عذاب بکنم خداوند دوباره 

ذاب الھی پابرجاستدر اخرت عذابشان می کند يا نه ؟ع چرا ذوالقرنين ھمان جا عذاب نکرد ؟ چرا  . 
ذوالقرنين عذاب خودش را در راستای عذاب الھی معرفی می کند ؟ اگر ذوالقرنين عذاب کند ھمان 
و اما  ) [(88)وَ امَّا مَن ءامَنَ وَ عَمِلَ صالحًِا  ] عذاب الھی است يعنی اونماينده خدا روی زمين است

ورد و عمل صالح انجام دھدھرکس ايمان ا ايمان و عمل صالح بنده را بلااستثنا ياد سوره عصرمی  ( 
حيمِ ] [ وَالعَصرِ] حمنِ الرَّ قسم به زمان [ انَِّ الِانسانَ لفَی خُسرٍ] ( که واقعا انسان  ۴اندازد . [ بسِمِ اللهِ الرَّ

نوا وَ عَمِلوُا الصّالِحاتِ ] ( مگر کسانی الِاَّ الَّذينَ ءامَ  ] . دستخوش زيان است ) ھمه در خسران ھستيد
که ايمان اورده و عمل صالح انجام داده اند ) خب اين ھا ادم ھای خاص ھستند می گويد اگر کسی ايمان 

 .اورد و عمل صالح انجام دھد
 

) ] ٨٨ا()] ( پاداشی نيکوتر خواھد داشت ) [ وَسَنقَولُ لهَ, مِن امَرِنا يسُرً ٨٨فلَهَ, جَزاءَ الحُسنی ( ]
ببينيد فعل جمع [ مِن امَرِنا يسُرًا ] (و ما امر را به او  [سَنقَولُ  ] : ذوالقرنين صحبت می کند می گويد
سھل و اسان گيريم ) بر ان ھا خوبی خواھد رسيد به قولی او را نيکوترين اجر باشد و ما امر را به او 

انجام دھند . اين نوع تکلم را خداوند برای  سھل و اسان گيريم ان ھا يی که ايمان اورند و عمل صالح
) ( انِاّ انَزَلنا) . خودش به کار می برد ثمَُّ  ] . انگار حرف ھای ذوالقرنين کلام الھی است ۵نحَنِ خَلقَنا )
 اََ◌تبَعََ سَببَاً ] دوباره از يکی از سبب ھايی که در اختيار داشت به سفرش ادامه داد [ حَتیّ اذِا بلَغََ مَطلعَِ 

) ] دوباره اين جا اصل موضوع خورشيد است . ھمان مطالبی که درمورد مغرب خورشيد ٩٠الشَّمسِ(
بود الان درباره مطلع خورشيد وجود دارد . مطلع طلوع خورشيد کجاست ؟ [ وَجَدَھا تطَلعُُ عَلی قوَمٍ لمَ 

در برابر ان پوششی قرار نداده  )] (ان جا قومی را يافت که برای ايشان٩٠نجَعَل لھَمُ مِن دونھِا سِترًا (
بوديم ) ذوالقرنين به يک قوم می رسد که به غير از خورشيد ھيچ پوششی ندارند يعنی تنھا پوششی که 

خيلی اين افراد  )بر اين ھا می تابد خورشيد است . مانند ان کسانی که می گويند سقفمان اسمان است 
شين اند به حد تمدن و شھرنشينی نرسيده اند . ) ايا اينان بی نوا و مسکين اند ، بيابان گرد ھستند کوچ ن

چادر نشين نيستند که زير چادر زندگی کنند ؟ پس زمستان ھا چه کار می کنند ؟ تنھا پوشش انھا خود 
 . خورشيد است

 
اين جا ديگر در مورد مردم ھم صحبت نمی کند اگر در زمان غروب و طلوع خورشيد مقداری در 

شد اين جا اصلا در مورد مردم صحبتی نمی کند مورد مردم صحبت باز اصل اصل ھمان خورشيد  . 



)] (اين چنين (می رفت) و قطعا به خبری که پيشَ او بود ٩١است . [ کَذالکَِ وَ قدَ احََطنا بمِا لدََيهِ خُبرًا(
می فرمايد احاطه داشتيم )ھمچنين بود و البته ما از احوال ان کاملا با خبر بوديم . خداوند متعال ما با  : 

او در ارتباط ھستيم به قولی انلاين در ارتباط ھستيم . از ھمه ی کارھايی که او انجام می دھد ما 
خداوند متعال لازم است يک ايه جدا بياورد ؟ يعنی ما نمی .مطلع ھستيم . کارھای او تحت نظر ماست

ن می گويد ھمه چيز زير نظر من است دانيم ھمه چيز زير نظر خداست ! چرا درباره کارھای ذوالقرني
 ؟
 

ينِ( ] دَّ ) ] بين دو سد رسيد [ وَجَدَ مِن دونھِِما ] ( بيرون ان دو سد قومی رايافت ) ٩٣حَتیّ اذِا بلَغََ بيَنَ السَّ
به بين السدين رسيد بيرون بين السدين مردمی را پيدا کرد [ لايکَادونَ  [ نکته خيلی مھم [ مِن دونھِِما
اگر قران  . يفَقھَونَ قوَلًا ] در ترجمه ھا نوشتند سخنی فھم نمی کردند يعنی ھيچ زبانی را نمی فھميدند

ھيچ حرفی نمی فھميدند . [ لايکَادونَ يفَقھَونَ قوَلًا ] اصلا  . می گفت : لايفقھون قولا اشکالی داشت ؟ نه
شد . پس اگر قران از ما می خواھد در  ان ھا دوست نداشتند حرفی را گوش کنند . پس ماجرا پيچيده تر

اياتش تفکر و تدبر کنيم يعنی اين که عميق در ايات بنگريم سريع از ان ھا رد نشويم . چرا خدا 
لايفقھون نگفت ؟ خدا می گويد از من بپرسيد ھمين ايات از يسئلونک شروع می شود . اين ھا ھيچ 

القرَنيَنِ انَِّ يأَجوجَ و مَأجوجَ مُفسِدونَ فیِ الارَضِ قالوا يا ذَا  ] : گفتند . حرفی ھم نمی فھميدند ياجوج و  [ 
ماجوج در زمين فساد می کنند . [ فھَلَ نجَعَلُ لکََ خَرجًا ] می خواھی به تو پول بدھيم بين ما و اينھا 

ھر اين جا يک سوال مطرح می شود ؟ ان ھا از کجا ذوالقرنين را می شناختند ؟  سدی قرار دھی ؟
ه ای بيايد از سر کوچه شما رد شود شما ميگوييد بيا فلان مشکل ما را حل کن ؟ تازه مردمی که غريب

ذوالقرنين که می ايد می گويند تو بيا مشکل ما را حل کن ما  . گوششان از ھمه ی حرف ھا پر است
چرا بحث  پولش را می دھيم چرا اصلا بحث پول را می اورد ؟ اين نکته ای است بايد به ان دقت کنيم

 مالی مطرح می شود ؟ چرا می گويند بيا ما به تو خراج می دھيم بين ما و انھا سدی درست کن ؟
 

او جوابشان را می دھد [ قالَ ما مَکّّ◌َ◌نیّ فيهِ رَبیّ خَيرٌ] ( گفت انچه پروردگارم به من در ان تمکن 
راست ان چيزی که خدا به من داده بھت ( داده (از کمک مالی شما) بھتر است پس ذوالقرنين می  .

توانسته با انھا حرف بزند . اين ھا که زبان ھيچ کس را نمی فھميدند ؟ عجب ! پس ذوالقرنين زبان انھا 
 ] . اينھا نيز او را می شناختند واصلا منتظر او بودند بيايد ومشکل را حل کند . را متوجه می شد

ةٍ ] نيروی خودتان را می خواھم يعنی مساله با پول حل نمی شود . انھا می گويند : ما پول  فاَعَينونی بقِوَُّ
نه بايد خودتان بياييد تا خودتان نياييد مشکل حل نمی شود  :بدھيم خودتا انجام دھی؟ذوالقرنين می گويد 

. در اين ايه از سپاه ذوالقرنين اثری نمی بينيد . اين جا ذوالقرنين سپاھی دارد ؟ او اينجا تنھا صحبت 
. [ اجَعَل بيَنکَُم وَ بيَنھَمُ رَدمًا ] ( ميان شما و انھا ردمی استوار قرار دھم ) انھا سد خواستند می کند 

 .ذوالقرنين گفت: برای شما ردم می سازم 
 ردم چيست ؟ چيز غير قابل نفوذ را ردم می گويند

 . 
 . حالا ميخواھد ردم را بسازد انھا گفتند : بين دو سد يک سد بزن

برای شما ردم می سازم يعنی بھتر از سد را برای شما درست می کنماو گفت :  ءاتونی زُبرََ الحَديدِ  ] . 
دَفيَنِ ] ھنگامی که بين دو تا کوه پر شد .  ] تکه ھای اھن را برای من بياوريد .[ حَتَّی اذِا ساوی بيَنَ الصَّ

ی اذِا جَعَلهَدر اين کوه ھا بدميد تا اھن ھا ذوب شود . [ حَتّ  [[ قالَ انفخُوا  نارًا قالَ ءاتونی افُرِغ عَليَهِ  ,
قطِرًا ] بعد مس را اورد و ذوب کرد و روی ان ھا ريخت و ان ردم را ساخت . [ فمََا اسطاعوا انَ 

بالا روند و نتوانستند  (يظَھرَوهُ وَ مَا استطَاعوا لهَ, نقَباً ] ((در نتيجه اقوام وحشی) نتوانستند از ان (مانع
وراخ کنند)از اين به بعد ان قوم (يأجوج و مأجوج) نه خودشان می توانند از ردم عبور کنندان را س  . 

 
اگر به  . استفاده شده به معنای تسلط است يظھرواگر به ايات ديگر قران رجوع کنيم در جاھايی که 

می گويد ۶شما تسلط يابند شما را رجم می کنند(سنگسار می کنند) رد شوند ونه  نه خودشان می توانند :



اگر از کسی کمک بگيرند می توانند در اين ردم سوراخ ايجادکنند . [ قالَ ھذا رَحمَةٌ مِن رَبیّ ] ( گفت: 
فاَذِا جاءَ  ] .اين رحمتی از جانب پروردگار من است ) جالب است او سدی ساخته و به خدا ربط می دھد

من فرا رسد ان (سد) را درھم می کوبد(پاره پاره می وَعدُ رَبیّ جَعَلهَ, دَکّاءَ ] ( چون وعده پروردگار 
کند تکه تکه می کند)) [ وَ کانَ وَعدُ رَبیّ حَقاًّ ] ( وعده پروردگارم حق است ) [ وَترََکنا بعَضَھمُ يوَمَئذٍِ 

يمَوجُ فی بعَضٍ ] ( وان روز ان وعده که فرا رسد خلايق محشرچون موج مضطرب باشند ونفخه 
پس اين ردم تا روز قيامت ھست . اگر ذوالقرنين کورش است پس شما سد  ( صور دميده می شود

ما در تفسيرعلامه طباطبايی و مکارم شيرازی بحثی نداريم در نگاه اول  !کورش رابه ما نشان دھيد؟
درست است کوروش شبيه ترين فرد به ذوالقرنين است اما وقتی دقيق نگاه می کنيم . ما می گوييم 

ب وپيچيده تراست.حالا دوباره اين ايات را مرور می کنيم و ان ذوالقرنينی که مورد اين ماجرا عجي
 .نظر ما است را مطرح می کنيم 

 
حضرت رسول به امام علی (عاميرالمومنين در حديث نورانيت و موارد متعدد که  می فرمودند : تو  (

در اين جا بحثی مطرح می شود که پيامبر می  . ذوالقرنين اين امت ھستی تو ذوالقرنين ھستی يا علی
ذوالقرنين صفت ھم می تواند باشد خواھد به ما بگويد که  . 

برای اينکه امام علی صاحب حسن و حسين است  به چه دليل امام علی می تواند ذوالقرنين باشد ؟
چون صاحب دو سوی حوض کوثر است، برای اينکه دو قسمت سرش ضربت خورد يک بار در 

احزاب يک بار ھنگام شھادت در محراب مسجد کوفه . امام علی به دلايل مختلف می تواند  جنگ
پيامبر در احاديث مختلفی به ان اشاره کرده است . در اين جا يک گزاره در ذھن ما  .ذوالقرنين باشد

ببينيم ذوالقرنين يعنی چی ؟می ايد پس ذوالقرنين می تواند امام علی باشد . پس ما بايد   
 

فردی نزد امام حسن عسکری امد و گفت : ما می خواھيم بدانيم امام بعد از شما کيست ؟ امام می گويد 
: چون مورد اعتماد ھستی به تو می گويم . امام داخل يک اتاق رفت و از پشت پرده يک بچه ی دو ، 

ت . مرد گفت : اين !! سه ساله که مثل ماه تابان می درخشيد را نشان داد و گفت : اين امام بعد از شماس
ان بچه با لھجه فصيح عربی گفت : بله منم فلانی پسر فلانی. مرد گفت: او با من صحبت کرد ، او 

 : امام حسن عسکری می گويد . خيلی شيرين زبان بود . گفتم : اقا جان يک مقدار بيشتر توضيح دھيد
که امام علی و امام زمان می توانند  احاديثی وجود دارد .مثل اين در ميان شما مثل ذوالقرنين است 
امام علی در حديث نورانيت می فرمايد : ( نحن کلنا محمد ) ما ھمه محمد ھستيم (  . ذوالقرنين باشند

وقتی شما چھارده معصوم را در نظر می گيريد امام محمد  (اوّلنا محمد و اخرنا محمد و اوسطنا محمد 
و اخری امام زمان که ھم نام پيامبر است . پس  باقر وسطی می شود اولی حضرت رسول الله

او از امام پرسيد : چرا می گوييد او ذوالقرنين است ؟ دليلش چيست ؟ امام  .ذوالقرنين صفت است 
 .حسن عسکری گفت : به خاطر اين که او از ميان شما غيبت می کند 

 
رنيَنِ حالا ايه ھا را دوباره مرور می کنيم . [ يسَئلَونکََ عَن ذِی القَ  از تو درباره ذوالقرنين می پرسند .  [ 

قرن يعنی چه ؟ يعنی شاخ ذی القرنين دو شاخ . از قران بپرسيد قرن يعنی چه ؟ خداوند در قران ھر 
قرن يعنی امت . قرن يعنی مردمی که در  . کجا قرن اورده است فی قرون الاخرين در امت ھای اخر
ذوالقرنين می شود  :راغب در مفردات در مورد قرن می گويد  . يک زمان خاص با ھم زندگی کردند

صاحب دو امت ( ذو = صاحب ، قرن = امت) صاحب دو امت امت غيبت وامت ظھور ھمه امام ھا می 
ناّ لهَ, فیِ الارَضِ ] تمکن در زمين را به  توانند ذوالقرنين باشند چون امام ھا رجعت می کنند [ انِاّ مَکَّ

) .او داديم  که اينجا امده يعنی او می تواند از اين تمکن استفاده کند ، بھره ببردله)   .  
 

اميرالمومنين تمکن بر کل زمين داشت اما امکان استفاده نداشت . نتوانست ان مديريت را نشان دھد . 
اميرالمومنين دست به زير اب می برد و درمی اورد و می گويد : ای داد بی داد اگر شما می گذاشتيد 

اين برای تان نور و اتش می گرفتم . مگر نگفت : سلونی قبل ان تفقدونی از من بپرسيد قبل از اين  از



که مرا از دست دھيد که من به راه ھای اسمان از زمين اشناتر ھستم . اميرالمومنين علم دارد . 
ذوالقرنين می تواند پيامبرفرمودند : انا مدينه العلم و علی بابھا . ( من شھر علم و علی در ان است ) 

وسبب ھر چيزی را به او داديم ) خداوند درباره کدام سفرسبب  ) استفاده کند چون تمکن در زمين دارد
ان را گفته ؟ قران می گويد : حضرت ابراھيم رفت . خب با چه وسيله ای رفت؟مھم نيست سوارچھار 

له سفررا گفته . چون وسيله عجيب و پايی شد يا پياده رفت . قران در مورد دو نفر به طور ويژه وسي
قران می گويد : حضرت سليمان با باد اين طرف  (ذوالقرنين و حضرت سليمان  ) . شگفت انگيزاست

 . و ان طرف می رفت
 

در تمام روايات  . يکی از اين سبب ھا را استفاده کرد. جالبه اينجا مغرب شمس خود خورشيد است
گويند . قران می گويدمراد از خورشيد را امام زمان می  لحظه ی غروبش رسيد زمانی که مردم جان  : 

قدرش را نمی دانستند . ( محل غروبش است ،زمان غروبش  . ھايشان در چشمه گل الود فرو می رفت
) گفت : عيبی ندارد برمی گردم خداوند ميگويد : با اين ھا ھر کاری می خواھی می توانی انجام دھی 

بُ ) می گويداو می گويد : عيبی ند ارد برمی گردم . ( فسََوفَ نعَُذِّ بعدا ما عذابشان می کنيم فعلا بايد  : 
بروم . خود خورشيد است که دارد غروب می کند پس محل خورشيد زياد مھم نيست خود خورشيد 
زمان غيبت رسيده می رود و می گويد : انھايی که کار بد کردند می  . است که دارد غروب می کند

وابشان را می دھيم و در قيامت به حسابشان رسيدگی می کنند وانھايی که عمل صالح انجام بدھند اييم ج
سولَ وَ اوُلِی  ] [ اين ھا صاحب امراند به انھا خير خواھد رسيد [ مِن امَرِنا يسُرًا اطَيعُوا اللهَ وَاطيعُوالرَّ

. [ ثمَُّ اتَبعََ سَببَاً ٧الامَرِ مِنکُم ]  ] 
 

بب ھا دوباره پيگيری شد . چه اتفاقی می افتد ؟ اين بار ھنگام طلوع خورشيد فرا می يکی از اين س
برچه کسانی طلوع می کند ؟ کسانی که جز خورشيدھيچ پوششی  !!!رسد . ھنگام ظھور است . عجب 
خدا می گويد : [  .ندارند . جز امام زمان ھيچ چيز برايشان نمانده تنھا ستری که دارند خورشيد است
ينِ ] رسيد بين  دَّ کِذالکَِ وَ قدَ احََطنا بِما لدََيهِ خُبرًا ] من از ھمه چيز او خبر دارم . [ حَتیّ اذِا بلَغََ بيَنَ السَّ

دوسد بيرون اين دو تا سد قومی را يافت که گوششان از ھمه حرف ھا و ايدئولوژی ھا پر بود جز 
رايشان سدی درست کندحرف يک نفر. ان ھا منتظر بودند ذوالقرنين بيايد ب مردم کجا ؟ به مردم بين  . 

  . دو سد نرسيد می گويد من دونھما بيرون ان جا مردمی را پيدا کرد حالا بايد دنبال سد بگرديم
 

ا ] جلو روی ان ھا يک سد  از قران بپرسيم قران ، ان سد کجاست ؟ [ وَ جَعَلنا مِن بيَنِِ◌ ايَديھِم سَدًّ
ا ] پشت سرشان سد قرار داديم و ووَ مِن خَل ] قرار داديم فھِِم سَدًّ ديگه  ٨فاَغَشَيناھُم فھَُم لا يبُصِرونَ ] ]
اينان ھيچ چيز نمی فھمند قلب ھايشان را مھر زديم پس کسانی که بين السدين ھستند دل ھايشان مھر 

  .خورده است 
 

ون از سدين ھستند يعنی دل ذوالقرنين چه کسانی را پيدا کرد ؟ ذوالقرنين کسانی را پيدا کرد که بير
ھايشان مھر نخورده است. اين ھا سريع ذوالقرنين را شناختند . گفتند : بيا به ما کمک کن يأجوج و 

چرا اين می خواھی پول بدھيم ؟ سدی بين ما و ان ھا درست کنی ؟  .مأجوج ما را خيلی اذيت می کنند 
مالی و اقتصادی خيلی مھم است قدر بحث مالی مھم است ؟ ظاھرا در زمانی است که بحث  راه  .

ايا ذوالقرنين از ان ھا پول می گيرد ؟ مگر پادشاھان خراج نمی  . گشای ھمه ی کارھا فقط پول است
گرفتند ؟ بله می گرفتند . اما ذوالقرنين می گويد : من پول نمی خواھم . ان چيزی که خدا به من داده 

َ◌نّ  ی فيهِ رَبیّ خَيرٌ خيلی از اين ھا بھتر است. [ ما مَکَّ من خودتان را می خواھم . [ فاَعَينونی ]  [
  . خودتان بايد بياييد که بين شما و ان ھا ردم قرار دھم

 
در صحيفه سجاديه حضرت  . ردم را چه کسی متوجه ميشود ؟ کسی که صحيفه سجاديه خوانده باشد
ان را ھتک کندای خدا بين ما و شيطان ردمی قراربده که نتواند  : می فرمايد نتواند ان را پاره کند و  .



از ان رد شود . يعنی ردم چيزی است که اگر خداوند ان را قرار دھد شيطان ديگر نمی تواند نفوذ کند . 
ايا ما شياطين را می اين يأجوج و مأجوج چه کسانی می تواند باشند که بر روی زمين فساد می کنند ؟ 

دا بخواھد و لطف کند به وسيله اھل بيت ديواری بين ما بزند که که فقط خ توانيم در نظر بگيريم ؟
ديگرمطلقا نتوانند از ان عبورکنند . و اين را شنيده ايد که ھنگام ظھور شيطان گردن زده خواھد شد و 
شياطين ديگر نمی توانند کاری انجام دھند . مثل اين که اينان پشت يک سدی گير می کنند . از طرف 

يم يأجوج و مأجوج معادل ياگاگ و ماگاگ است . دو قوم مغولی از نژاد چينی مغولی ديگر من می گو
 . خب بحث مالی چين را ببينيد . قران بتون مختلف دارد العاقل بالاشاره

 
تکه ھای اھن را برای من  [ ذوالقرنين گفت : تکه ھای اھن را برای من بياوريد [ ءاتونی زُبرََالحَديدِ 

عا يعنی چه؟ از قران بپرسيمبياوريد . اھن واق اھن متعلق به کدام پيامبر بوده است ؟ حضرت داوود .  . 
حضرت داوود چه ويژگی دارد ؟ اولين حکومت ولی معصوم متعلق به حضرت موسی است اما 

 . حضرت موسی يکجا مستقر نيست که حکومتش را تشکيل دھد که بروکراسی ان چنانی داشته باشد
ی است که حکومتش مستقر است . به خاطر ھمين بعضی می گويندحضرت داوود اولين کس اولين  : 

فلز حضرت داوود اھن است  . حکومت ولی معصوم حضرت داوود می باشد.اين بحث نيز مطرح است
حضرت داوود چه ويژگی دارد ؟  . . قران می گويد: ما اھن را به دستان حضرت داوود نرم کرديم

  . فصل الخطاب دارد
 

ومنين درباره ی حکومت امام زمان می گويد : ما ھمه يمان صاحب فصل الخطاب ھستيم يعنی اميرالم
حرف ما تمام کننده است . حکم را ما می دھيم . قران درباره حديد می گويد : ما پيامبران را با کتاب و 

تابَ وَ الميزانَ لِيقَومَ الناّسِ باِلقسطِ وَ حکمت فرستاديم . [ لقَدَ ارَسَلنا رُسُلنَا باِلبيَِّناتِ وَ انَزَلنا مَعَھمُُ الکِ 
و  ٩باِلغَيبِ انَِّ اللهَ قوَیٌّ عَزيزٌ ] ,انَزَلناَ الحَديدَ فيهِ بأَسٌ شَديدٌ وَ مَنافعُِ للِناّسِ وَ ليِعَلمََ اللهُ مَن ينَصُرُه, وَ رُسُلهَ
مثلا : کسی که دزدی  ا دارندقوانين الھی اين ويژگی ر . قدرت فراوان دارد و منافع زياد برای مردم

بکند دستش را قطع می کنند ، قتل انجام دھد قساسش می کنند . اما بسياری منافع دارد . برای چه 
کسانی ؟ برای مظلوم ، کسی که مقتول است برای خانواده مقتول برای کسی که از او دزدی شده 

  . اين يک جريانی دو بعدی است . منافعی دارد
: تکه ھای اھن را بياوريد که بين الصّدفين را پر کنم . صدف را در عربی برخی کناره  ذوالقرنين گفت

ھای کوه گرفتند کلا صدف به دو چيزی که بايد از ھم دور نگه داشته شوند می گويند. مثلا ( تصادف 
وينددو چيزی که نبايد به ھم بخورند با ھم برخورد کردند ) اعراض شديد بين دو چيز را تصادف می گ  

ذوالقرنين دو چيزی را که از ھم خيلی دور نگه داشته بودندبا تکه ھای اھن و مس بينشان را دوباره  .
پر کرد. حالامی گويد:مس را ھم بايد ذوب کنم و روی ان بريزم. اين دو چيزی که از ھم دور نگه 

ه ھم می رسند . با چه داشته شده اند ھر چيزی می توانند باشند ! چه بسا قران و عترت که دو باره ب
و مس . مس فلز چه کسی است ؟ دومين حکومت ولی معصوم قدرتمند  ( چيزی ؟ تکه ھای اھن ( قران

( اولين حکومت قدرتمند حضرت داوود و دومين حکومت ولی معصوم حضرت سليمان ) قران می 
ا جاری کرديم . و مس در دستان سليمان است . قران می گويد : ما برای او چشمه ھای مس ر : گويد

 . قدرت حضرت سليمان در قضاوت از حضرت داوود بيشتر بوده
 

قران اشاره می کند ماجرای ان دونفری که مشکل برايشان پيش می ايد حضرت داوود حکم می دھد اما 
حکم حضرت سليمان بسيار بسيار بھتر از حکم حضرت داوود است . تکه ھای اھن را می اورد تکه 

حث دارد ھای اھن نيز ب حديثی از امام کاظم است که امام می فرمايد : از نسل من مردی به نام روح  .
 . الله به قدرت می رسد . مردمی دور ان جمع می شوند که ذورالحديد مانند تکه ھای اھن ھستند

َ◌ةٍ ] اين قوّة نيز جريان دارد ضرت بر شما شنيديد که ياران ح . اين ھا جمع می شوند [ فاَعَيونی بقِوَُّ
روی پرچم ھايشان کلمه قوّة دارد .اين ھا چه کسانی ھستند ؟ کسانی که اھل روايات ھستند . اين ردمی 
را که می زند شياطين جنیّ و انسی ( شيطان را عام می گيريم ) ديگر نمی توانند به ان تسلط پيدا کنند 



تا کی ؟ تا روز قيامت . [ فََ◌اذِا  و حتی با کمک گرفتن از کسی نمی توانند در ان سوراخ ايجاد کنند .
جاءَ وَعدُ رَبیّ جَعَلهَ, دَکّاءَ] . تا روز قيامت اين ردم بايد بماند خب سد کوروش را به ما نشان دھيد . اين 

سد کجاست ؟ قران می گويد اين سد بايد تا روز قيامت بماند . انھا جمع می شوند روز قيامت اين ھا 
روز قيامت روز محشر ھمه را خداوند زنده می کند و از ھمه حساب  درون ھم موج می زنند . بله

 . رسی می کند
 

عمده اش کتابی به اسم فلذا تمام اين مطالب که عرض کردم سند قرانی و حديثی بود . که بخش 
است . ما حديث درباره ذوالقرنين زياد داريم در روايات که به ذوالقرنين نوشته اقای مستحسن 

، به امامان و خصوصا امام زمان اشاره که حديثش را برای شما عرض کردم اميرالمومنين  . 
فردی که صاحب دو امت است قدرت فراوان دارد که پيامبران ھم ندارند . می ايد و فقط مردمی که 

گوششان از ھمه چيز پر است . ھمه ی ايسم ھا را شنيده اند مارکسيسم ، فاشيسم ، کومونيست ، 
انھا فقط منتظر يک حرف ھستند و ان فقط وعده الھی است . انھا ذوالقرنين را می ليبراليسم و... 

شناسند وقتی که او می ايد . انھا می گويند : فقط تو می توانی کار ما را راه بياندازی . در زمانی که 
اند پول حرف اول را می زند ھمه چيز پولی و مالی است . اما حکومت او بر مبنای پول ، اقتصاد و ر

توان و ھمت انھا را می خواھد . تا انھا او را نخواھند و  . خواری نيست . او خود ادم ھا را می خواھد
اما  . ھمت نکنند ان ردم زده نخواھد شد . و از دست اين مفسدين فی الارض رھايی پيدا نخواھند کرد

دبعد او ردمی می سازد که تا قيامت ديگر فسادی روی زمين اتفاقی نمی افت  . 
 

قران اين مطالب را به ما می گويد . نگاه مان به قران به شکلی باشد که به عمق ايه ھا بنگريم . 
بااستناد و استفاده از احاديث ، روايات و تفاسير ديگر به عمق ايه ھا پی ببريم اما به گونه ای نباشد که 

قران تسری دھيم . اصلا و ابدا  خودمان اجتھاد کنيم . نه اين صحيح نيست . مبادا وھم خودمان را در
اين کار درست نيست . از عقلانيت و روايات اھل بيت استفاده کنيم . انھا اين احاديث را گفته اند که ما 
از انھا استفاده کنيم . انھا کار گشا ھستند و شما مثالش را می بينيد . که چرا امام حسن عسکری بايد به 

لش مثل ذوالقرنين در نزد شماست چون غيبت می کنديکی از ياران خود بگويد : اين مث  
 . 
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